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مقدمه

ر بر هـم ميلون تأكيد كرده است كه شخصيت كليتي ذاتي از ابعاد مؤث
ه شـود يك نظريه شخصيت بايد طوري بنا نهاد منطقاًبنابراين، . است

كـه  ميلون معتقد است. كه همانند خود سازه شخصيت يكپارچه باشد
، انـدده تأكيد بر متغيرهاي جديد شخصيتي كه قبلاً ناديده گرفته شـ

ردن چنين كاري مانند اضافه كـ. تكرار اشتباهات گذشته است درواقع
در حـالي كـه درك . رويكردي ديگر در پديده كلي شخصـيت اسـت

. ودعلمي از شخصيت به عنوان يك پديده كلي ناديده گرفته مـي شـ
ز سـازه بنابراين به جاي پيشروي، چنين نظريه اي منتج به يك سري ا

هاي كل نگر خواهد شد، در نتيجه تماميت خود را بـه عنـوان بخـش 
.از يك كل مي پذيرد هايي



بنيادهاي تكاملي شخصيت

بـاره تكامل مي تواند انتخابي منطقي براي ايجاد علمـي يكپارچـه در
ه يكپارچـ الگويـابيدرست همان طور كه شخصـيت بـا . انسان باشد

 ارگـانيزمشـخص مـرتبط اسـت، ايـن  مـاتريسدر سرتاسر  متغيرها
ل هـاي يكپارچه است كه زنده مي ماند، توليد مثل مي كند و پتانسـي

. دخود را به نسل هاي بعدي منتقـل مـي كنـ ناسازگارانهو  سازگارانه
 تكـاملي توفـقاگرچه بعضي وقت ها تغييرات مرگبار رخ مـي دهـد، 

سيل ها با ها به تناسب بين شكل بندي ويژگي ها و پتان ارگانيزماغلب 
بـين  همچنين، سلامت فيزيولوژيكي به تناسـب. محيط بستگي دارد

سـتگي شكل بندي كلي ويژگي ها و پتانسيل هاي شخص با محيطي ب
مانند خـانواده، شـغل، مدرسـه، (دارد كه شخص در آن عمل مي كند 

).كليسا و تفريح



مؤثر بر هم قلمروهايشخصيت به عنوان مجموعه اي از 

Interpersonal domain
)دامنه درون فردي(

Psychodynamic domain
)دامنه روانشناختي(

Cognitive domain
)دامنه شناختي(

Biological domain
)دامنه بيولوژيك(



مكتب تكاملي شخصيت

ز، اين مكتب، رفتار و شخصيت را نتيجه عملكرد ژن ها، سـاختار مغـ
مـل اين عقيده را كه ژن ها و عوا. فيزيولوژي و تكامل در نظر مي گيرد

توان  تكاملي در شكل گيري شخصيت و رفتار مشاركت مي كنند، مي
ر عقيده بر اين است كه هـ. در نوشته هاي چارلز داروين جستجو كرد

 فردي منحصر به فرد اسـت و بـا تركيبـي از عوامـل ژنتيكـي كـه از
ويژگـي هـا و . به ارث رسيده اسـت، شناسـايي مـي شـود نياكانش

 كـه ارزش هـاييويژگي . رفتارهاي انسان حاصل انتخاب طبيعي است
ه همين ب. بقا دارند حفظ و از يك نسل به نسل بعدي منتقل مي شوند

.ناميده شده است» نظريه تكاملي شخصيت«دليل، اين رويكرد، 



مدل يادگيري تكاملي ـ اجتماعي ميلون

:ميلون شخصيت را بر اساس چهار قطب بندي توصيف كرد
 نترل منعكس كننده ماهيت تقويتي است كه رفتار فرد را ك(لذت ـ درد

)»پاداش دهنده يا آزارنده«مي كند 
 ن مـي منبع يا منابعي كه تقويت را فراهم مي كنند، نشا(خود ـ ديگري

)»خود فرد يا ديگري«دهد 
 رفتارهـاي وسـيله اي و راهبردهـاي مقابلـه اي مـورد (منفعل ـ فعال

)»فعال يا منفعل«استفاده براي پيگيري آن را مشخص مي كند 
 هود گستره اي را نشان مي دهد كه افراد به تفكر يا ش(تفكر ـ احساس

)استناد مي كنند



چهار اصل بنيادي تكامل
ار ميلون چهار اصل بنيادي تكامل را كه با قطب بندي هـاي ابتـدايي او سـازگ

: بودند، مشخص كرد
اشـاره دارد و در قطـب  صيانت زنـدگيو  بهبود زندگي، كه به وجوديهدف هاي  .١

.درد منعكس مي شوند -بندي لذت
 حيطسازش در برابر تغيير مروشهاي انطباق كه ميلون آنها را در قالب اصطلاحات . ٢

راد ديگر آيا فرد منطبق مي شود يا تلاش مي كند دنيا و به ويژه اف(توصيف مي كند 
.فعال منعكس مي شوند -كه در قطب بندي منفعل) را با خود منطبق سازد

د و يـا تفـرراهبردهاي توليد مثل يا تكثير كه به گستره اي اشاره دارد كه شخص يـا بـر  .٣
.ديگري انعكاس مي يابد -متمركز مي شود و در قطب بندي خود پرورش ديگران

بنـدي  اشاره دارد و در قطبتوانايي براي تفكر سمبليك فرآيندهاي انتزاع كه به  .٤
. انداحساس منعكس شده  -تفكر



چهار اصل بنيادي تكامل
ار ميلون چهار اصل بنيادي تكامل را كه با قطب بندي هـاي ابتـدايي او سـازگ

: بودند، مشخص كرد
اشـاره دارد و در قطـب  صيانت زنـدگيو  بهبود زندگي، كه به وجوديهدف هاي  .١

.درد منعكس مي شوند -بندي لذت
 حيطسازش در برابر تغيير مروشهاي انطباق كه ميلون آنها را در قالب اصطلاحات . ٢

راد ديگر آيا فرد منطبق مي شود يا تلاش مي كند دنيا و به ويژه اف(توصيف مي كند 
.فعال منعكس مي شوند -كه در قطب بندي منفعل) را با خود منطبق سازد

د و يـا تفـرراهبردهاي توليد مثل يا تكثير كه به گستره اي اشاره دارد كه شخص يـا بـر  .٣
.ديگري انعكاس مي يابد -متمركز مي شود و در قطب بندي خود پرورش ديگران

بنـدي  اشاره دارد و در قطبتوانايي براي تفكر سمبليك فرآيندهاي انتزاع كه به  .٤
. انداحساس منعكس شده  -تفكر



تيپ هاي شخصيتي
 يـادي تيپ شخصيتي شناسايي كرده است كه بر اساس قطب بندي هاي بن ١٥ميلون

 ئيداسـكيزوبراي مثال، افراد مبتلا به اختلال شخصـيت . مي توان آن ها را درك كرد
قعيتي گرايش دارند كه كمتر لذت ببرند، با ديگران كمتر درگيـر شـوند، در دنيـا مـو

راد مبتلا به در مقابل، اف. منفعل داشته باشند و به تفكر انتزاعي و شهود استناد كنند
گرچه به ( متمركزنداختلال شخصيت نمايشي لذت طلب هستند، به روابط بين فردي 

نظريه . ند، فعاليت بالايي دارند و به تفكر انتزاعي كمتر علاقه دار)شيوه اي خود محور
. شـد DSM-IIIدر  اسـكيزوئيدو  اجتنابيميلون منجر به تمايز بين اختلال شخصيت 

را ارائـه  گسـليده -سبك شخصيت منفعل اسكيزوئيددر حالي كه اختلال شخصيت 
ه بـا است كـ گسليده -نشان دهنده سبك فعال اجتنابيمي دهد، اختلال شخصيت 

 همچنـين،. اجتناب فعال برانگيخته شده با اجتناب از اضطراب مشـخص مـي شـود
و نيز يك طبقه بندي  DSMميلون مقياس جامعي براي ارزيابي اختلال هاي شخصيت 

 چنـدمحوريپرسـش نامـه (از اختلال هاي شخصيت بر اساس ديدگاه خود ارائه داد 
اين ابزار، در ويرايش سوم خـود ). ١٩٩٧، ديويسميلون و  ؛MCMI-IIIباليني ميلون، 

فاده به طور گسترده اي در مطالعات مختلف و براي ارزيابي در كار باليني مـورد اسـت
.  قرار مي گيرد





تيپ هاي شخصيتي
)لذت -قطب بندي درد(صيانت زندگي و بهبود زندگي : بقا
  اسـت هدف مكانيزم هاي تكاملي مرتبط با تكاليف بقا، بهبود زندگي و حفاظـت از زنـدگي .

تارهايي و موجودات زنده را به سمت رف متمايلندشكل دهندگان حيات به بهبود كيفيت زندگي 
. ندسوق مي دهند كه امكان بقا را افزايش مي دهند و امكان رشد و تكثير آن ها را فراهم مي كن

ا بـا هدايت مي شوند كه احتمالاً بقا ر هاييهمچنين موجودات زنده به دور از فعاليت ها و محيط 
بقـا را  رفتارهايي كه لذت بخش تلقي مي شوند معمولاً تكرار مي شوند و. خطر مواجه مي سازند

هديـد افزايش مي دهند؛ رفتارهايي كه دردناك تلقي مي شوند معمولاً به دليل اينكـه بـالقوه ت
يـا در  كه تجارب دردناك را تكرار مي كننـد جانداراني. شوند نميكننده حيات هستند، تكرار 

در . آورنـد نمـيتكرار تجارب لذت بخش با شكست مواجه مي شوند، مدت زمـان زيـادي دوام 
ا قطـب يا مجازي، آنچه را كه م پديدارشناختيبالاترين مرحله انتزاع، اين مكانيزم ها به صورت 

در  رشدي ميلون، جهت گيري -مطابق با مراحل تكاملي. درد ناميده ايم، شكل مي دهند -لذت
ايجاد مي شود كه هدف آن كمـك بـه رشـد و » دلبستگي -حسي«درد، طي دوره  -قطب لذت

. تقويت و متمركز كردن توانايي دروني براي تمايز بين علائم درد و لذت است



تيپ هاي شخصيتي
)فعال -قطب بندي منفعل(سازش بوم شناختي و تغيير بوم شناختي : انطباق

 ا محيط جانداران يا بايد خود را ب. با آن مواجه مي شود، انطباق است جانداريدومين تكليف تكاملي كه هر
وقتي يك  .را به نفع خود تغيير دهند تا آن را با سبك عملكرد خود تطبيق دهند محيطشانوفق دهند يا 

حفـظ  محيطشساختار يكپارچه وجود دارد، بايد بتواند هستي خود را در ميان تغييرات انرژي و اطلاعات 
اـزش به م(جهت گيري منفعل : اين مرحله از تكامل نيز به صورت دو قطبي شكل گرفته است. كند عني س

اختي محـيط به معني تغيير بوم شن(در مقابل جهت گيري فعال ) بوم شناختي با موقعيت محيطي شخص
عنوان  تحت رشدشناسياز نظر  قطبيتمطابق با رشد روان شناختي، اين ). اطراف شخص و مداخله در آن

ه ابراز شده است، كه طي آن كودك عموماً از سبك نخسـتين بـ» حركتي -مرحله خودمختاري حسي«
. ي كندپيشرفت م اشنسبت منفعل سازش به سبك نسبتاً فعال تغيير محيط رواني و فيزيكي 

ه بقـا، در حالي كـه در مرحلـ. تغيير از گسترش مفهوم سيستم ها مشتق مي شود -قطب بندي سازش
طقـي از دارد، مرحله انطباق مفهوم سيستم را بـه پيشـروي من ارگانيزميسيستم اساساً ويژگي درون 

اـل دارنـد، تمايـل دارنـد. گسترش مي دهد» شخص در بافت«به » شخص«  افرادي كه جهت گيري فع
امـا، . تمناسب اس» فعال ارگانيزم«تغيير دهند و براي آنها مدل  هايشانرا مطابق با خواسته  محيطشان

غيير آنچـه افراد ديگر سعي مي كنند با هر آنچه كه عرضه مي شود، سازش يابند يا به جاي تلاش براي ت
.استمناسب آنه» منفعل ارگانيزم«كه وجود دارد شروعي نو و خوشايند را جستجو مي كنند كه مدل 



تيپ هاي شخصيتي
)ديگري -قطب بندي خود(پرورش نسل و توليد نسل : توليد مثل

 بـه با آن روبرو مي شود به سبك هـاي توليـد مثـل جانداريسومين تكليف همگاني تكامل كه هر ،
خصوص مكانيزم هاي زيستي ـ اجتماعي، مرتبط است كه هر جنسـي بـراي بـه حـداكثر رسـاندن 

د مثـل تولي نهايتاًهمه جانداران براي تكامل بايد . مشاركت خود در خزانه ژني از آن استفاده مي كند
؛ در اينجـا، هـدف انـدبه آن اشاره كرده  شناسانوجود دارد كه زيست  rدر يك انتها راهبرد . كنند

اي ناشي توليد مثل تعداد زيادي فرزند است كه بعداً به حال خود رها مي شوند تا از خود در برابر بلاي
قـرار دارد كـه در آن توليـد مثـل  kدر انتهاي ديگر طيف، راهبرد . از شانس يا سرنوشت دفاع كنند

اي را بـر توليـد مثـلميلـون اصـطلاح . كمتر و در عوض توجه كامل والدين به فرزندان مد نظر است
. به كار برده است k را براي راهبرد پرورشو اصطلاح  rراهبرد

 تخمك در تمام طول عمر خود توليد مي كنند كه از اين رقـم تعـداد  ٤٠٠زنان به طور متوسط حدود
ز زنـان همچنـين قبـل ا. قابليت تبديل به نوزاد زنده و كامل را دارند) تخم ٢٥تا  ٢٠حدود (معدودي 

تولد و طي دوران بعد از زايمان تلاش زيادي جهت مراقبت از فرزندان به عمل مـي آورنـد و ايـن در 
كه توجهي حاليست كه مردان مي توانند تعداد زيادي از زنان را بارور ساخته و بچه توليد كنند، بي آن

ارند، اما فردي هميشه وجود د استثنائاتميلون معتقد است هر چند . به مراقبت از آنان داشته باشند
، غير حساس، بـي ملاحظـه، خشـك و بـي عاطفـه در خودمحور(  rمردان متمايل به راهبرددر كل 

به اين معنا . هستند) اهل ارتباط، صميمي، همدل، حمايت و دلسوز( kزنان متمايل به راهبرد و )روابط
زيسـتي  -كه مردان معطوف به خود و زنان معطوف به ديگران هستند و ايـن راهبردهـاي اجتمـاعي

.متفاوت زن و مرد در نهايت باعث تثبيت ژني آن ها مي شود



تيپ هاي شخصيتي
تفكر -قطب بندي احساس: تفكر انتزاعي

 ارزيـابي و  ، سنجش وسمبوليكيتفكر براي تركيب گوناگوني ها در يك كليت واحد، تفكر ...
خود، اصل و ماهيـت  وجوديذهن انتزاعي، انسان را قادر مي سازد تا از عالم . به كار مي رود

ديد رهايي از حال و واقعيت و در نظر گرفتن مفاهيم ج. خود و منشاء گذشته خود آگاه باشد
وانايي تفكـر توانايي شناختي انسان ت انگيزتريناعجاب . با تفكر انتزاعي امكانپذير مي گردد

.  در مورد آينده و چيزي است كه هنوز وجود ندارد
يـد، ظرفيت طبقه بندي، هماهنگ سازي و نظم بخشي مفاهيم سمبوليك در يك شـكل جد

ژنتيكـي  بازتوليـد فيلـوژنيمفهوم . يك موجود ژنتيكي جديد است بازتوليدمشابه فرايند 
در حـالي كـه . به ارث مي رسـد والديداراي حوزه فعاليت محدودي بوده و توسط ژن هاي 

د، محدوديت كه توسط فرآيندهاي شناختي تجزيه و تركيب مي شون بازتوليد آنتوژنيمفهوم 
ش طي تحول فرد مي آموزد كدام واكنش وي را در رسيدن به آرامـ. را ندارند فيلوژنيتحول 

.توانمند نموده و كدام مانع آن مي شود



مراحل تكاملي ميلون
  هـر يـك از ايـن مراحـل داراي . وجـود دارد نورولوژيـكميلون باور داشت مراحل حساسي از رشد

 تعذيـه محـرك پربـوداگر در اين مراحل، رشد عصبي با كمبود يـا . محدوديت زماني خاص خود هستند
ودك وي معتقد است ك. مواجه شود، رشد دچار وقفه شده و احتمال اختلال و بد كاركردي فزوني مي يابد

ا كـودك بـ. در فرايند تحول، برخي رفتارها را در جهت حفظ بقاي خود و مقابله با محيط انجام مي دهـد
نجر بـه ظرفيت شناختي، انرژي، مزاج و تجربه با والدين و همسالان ياد مي گيرد كداميك از فعاليت ها م

در گذر از مراحل تحول، رفتارهاي كودك در ارتباط با ديگـران بـه تـدريج محـدود و . پاداش مي گردد
ليه زنـدگي ميلون معتقد است كه تجارب او. انتخابي مي گردد كه عميق بوده و در برابر تغيير مقاوم است

نـدگي در شكل گيري شخصيت مهم بوده و رفتارهاي بزرگسالي وابسته و مرتبط بـا رفتارهـاي اوليـه ز
. هستند

  يف موازي انساني منفرد بايد از چهار مرحله عبور كند و چهار سري از تكال ارگانيزمبدين ترتيب، يك
هـار فـاز هر مرحله و تكليف با يـك يـا چ. را تكميل كند تا بتواند در زندگي به طور شايسته عمل نمايد

شان مـي را ن سه فاز اولكه  هاييقطب بندي . انتزاعو  مثل توليد، انطباق، وجودي: تكاملي منطبق است
 محـور سـبك هـا و -براي ساختن طبقه بندي تئـوري) خود -فعال، ديگري -درد، منفعل -لذت(دهند 

.انداختلال هاي شخصيتي مورد استفاده قرار گرفته 
  يـا  بين دو قطـب توازنيدرون هر مرحله، هر فردي گرايش هاي شخصيت شناختي كسب مي كند كه

عـالات حـل تمايلي به سوي يك قطب نشان مي دهد؛ اينكه كدام تمايل غالب شود بستگي به فعـل و انف
.  دارد ارگانيزميو برون  ارگانيزمينشدني عوامل درون 



مراحل تكاملي ميلون

كاركرد بقابنديقطبمرحله تكاملي
  -مرحله عصب
روانشناختي

دستاورد 
رشدي

لذت ـ دردوجودي
/  بهبود زندگي

صيانت زندگي
اعتماد به ديگراندلبستگي حسي

فعال ـ منفعلانطباق
/ يشناختبومتغيير 

شناختيبومسازش 
اعتماد به خودخودمختاري حسي حركتي

ديگري ـ خودتوليد مثل
/   پرورش فرزند
تكثير خود

هويت تناسلي جنسي
هويت جنسي و 

نقش جنسي

تفكر ـ احساسانتزاع
/ استدلال عقلي

استدلال هيجاني
يكپارچگي درون قشري

 توازن استدلال و
هيجان



مراحل تكاملي ميلون
دلبستگي حسي. ١
  فرايند غالب اين مرحلـه فراينـد حسـي . است ماهگي ١٨از تولد تا دامنه اين مرحله

يـزان دلبستگي جرياني اسـت كـه م. بنيادين است كه در جهت رشد عصبي فعال است
بـي  فقر محرك در اين مرحله مي تواند باعـث. نزديكي طفل را با سايرين نشان مي دهد

اعـث دريافت افراطي محـرك ب. احساسي، نقص در دلبستگي اجتماعي و افسردگي شود
.بيش فعالي، تحرك جويي و وابستگي ميان فردي نابهنجار مي گردد

  دگي در روزهاي اوليه زنـ. است تحول و گسترش اعتماد به ديگرانتكليف اين مرحله
بـا  .نوعي وابستگي در كودك درمانده جهت تأمين نيازهاي تغذيه اي مشاهده مي گردد

 عـدم تجربـه. مراقبت هاي مداوم و پايدار مراقب، حس اعتماد در كودك شكل مي گيرد
حيط و رابطه گرم در دوران كودكي باعث مي شود تا فرد احساس بي اعتمادي نسبت به م

.ديگران پرورش دهد



مراحل تكاملي ميلون
حركتي -خودمختاري حسي. ٢
  ًكودك در اين مرحله قـادر اسـت . است سال ٦ماه تا  ١٢بين دامنه اين مرحله تقريبا

وانـايي در اين مرحله با رشد ت. روي اشيا انجام دهد و بر محيط تأثير گذارد هاييفعاليت 
رك در فقر مح. و مستقل تر مي شود خودمختارترهاي كلامي و حركتي، كودك به تدريج 

. دو رقابـت جـويي مـي گـرد جستجوگرانهاين مرحله احتمالاً منجر به فقدان رفتارهاي 
گـر از سـوي دي. و سلطه پذيري مي شـود نافعاليفقدان تغذيه محرك سبب كم رويي، 

 يفتگيخودشـتغذيه افراطي منجر به تظاهرات كنترل نشده، بي مسئوليتي اجتمـاعي و 
.  مي گردد

  وره كودك در اين مرحلـه از انفعـال د. است كسب اعتماد به نفستكليف اين مرحله
نگـرش هـاي كارآمـد والـدين بـه كودكـان . اول رها مي شود و بر محيط عمل مي كند

اد به پاداش ها و تنبيه ها بر اعتم. اعتمادي مي بخشد تا مهارت هاي خود را تمرين كنند
.نفس كودك اثر مي گذارد



مراحل تكاملي ميلون
جنسي -هويت تناسلي. ٣

در اين مرحله رشد تفكـر انتزاعـي . است سال تا نوجواني ٤بين دامنه سني اين مرحله 
صي، فقر محرك در اين مرحله، ناتواني در يافتن مسيري براي زندگي شخ. آغاز مي شود

افراطـي  دريافت. را مي تواند در پي داشته باشد تكانشيفقدان انضباط و الگوهاي رفتار 
و  ، انعطـاف پـذيريخـودانگيختگي فرونشـانيمحرك در اين مرحله ممكن است سبب 

ن در مردا. از منظر تحولي، اين مرحله منطبق با قطب خود و ديگري است. خلاقيت گردد
 اين مرحله عمدتاً چيره، مسلط و زياده طلب بوده و زنان برون گرا، اجتمـاعي و پـرورش

. دهنده شناخته مي شوند
.است دروني كردن نقش هاي جنسيتكليف رشدي اين مرحله، 

يكپارچگي درون قشري. ٤
در . تمركز اين مرحله بر بودن در زمان اسـت. را در بر مي گيرد دوره نوجوانياين مرحله 

.كند اين مرحله فرد توانمند مي شود تا از تفكر عيني به سمت تفكر انتزاعي حركت
.   است منطق و هيجانتكليف اين مرحله تعادل 



ي بر مبتن هااختلالخلاصه جامعي از انواع شخصيت و 
نظريه ميلون



راهبرد توليد مثلهدف وجوديبنديقطب

زاد و ولد در برابر پرورشيبهبود زندگي در برابر حفظ زندگ

خود در برابر ديگريلذت در برابر درد

نقص، عدم تعادل، يا تعارض
)پايين(لذت 

)پايين يا بالا(درد 
لذت ـ درد 

معكوس شده
)پايين(خود 

)بالا(ديگري 

)بالا(خود 

)نپايي(ديگري 
خود ـ ديگري 

معكوس شده

اختلال شخصيتي
منفعل

سازش
اسكيزوئيد

ملانكوليك
وسواسيخود شيفتهوابستهمازوخيست

فعال

تغيير
ساديستاجتنابي

نمايشي

هيپوماني
گرامنفيضداجتماعي

اسكيزوتايپالآسيب ساختاري
مرزي

پارانوئيد
پارانوئيدمرزي

مرزي

پارانوئيد



شخصيت هاي معيوب از نظر ساختار

 هايتشخصي »پارانوئيد و مرزي اسكيزوتايپال،« مختلِ شخصيتي الگوي سه 
 در .ندشومي ديده آسيب ي پيشرفته مراحل در كه اندگرفته نام ساختار نظر از معيوب

 دينچن طريق از و است زوال حال در آرامي به شخصيت ساختار شخصيتي، هايتيپ اين
 تكفاي در نقص :هاآن مهمترين از( دارند تفاوت اصلي شخصيتي هاياختلال با ملاك

 در مترك يكپارچگي دليل به .)پذيربرگشت اما متعدد پريشي روان هايدوره و اجتماعي
-سختي برابر در ترشان،خفيف همتاهاي به نسبت نامؤثرتر مقابله و شخصيتي سازمان

   .هستند پذيرآسيب زندگي هاي



اسكيزوئيدشكل هاي فرعي شخصيت 
منزويمنزوي

، اجتنابيخصيصه هاي (
)اسكيزوتايپال

بل غير صميمي و متفاوت؛ غيرقا
دسترس، منزوي، تنها، آواره، 
 جدا، گوشه گير، بي اراده و بي

.هدف

فاقد شخصيتفاقد شخصيت
)اسكيزوتايپال هايخصيصه( 

جدا از ديگران و خود،؛ خود از 
؛ جسم از ذهن جداستبدن 

.، محو شده، گسستهجداست

عاطفهبيعاطفهبي
)وسواسي هايخصيصه(
، هيجانبي، توجهبي، علاقهبي

-بيسرد، فاقد حس همدردي، 
، كنندهكسلروح، ، بيتحرك

.دانهمه هيجانات تقليل يافته

كم انرژيكم انرژي
)ملانكوليك هايخصيصه(

ت سستي مشخص؛ سطح فعالي
 معيوب؛ به طور ذاتي خونسرد،

اق، اشتيحال، كسل، كند، بيبي
.خسته، ضعيف

SADMASNEGMELBDLPARSTLNARHSTDEPCPLAVDATS

داسكيزوئيداسكيزوئي



اسكيزوتايپالشكل هاي فرعي شخصيت 

SADMASNEGMELBDLPARNARHSTDEPCPLAVDATS

الاسكيزوتايپالاسكيزوتايپ

خسته كنندهخسته كننده
)، وابستهملانكوليك، اسكيزوئيدخصيصه هاي (

، بي حس غرابت و نيستي؛ آشكارا كسل كننده، كند، گنگ، ذاتاً آرام، تهي
.يشهتفاوت و بي احساس؛ افكار مبهم و نامشخص؛ نيروي عجيب انتقال اند

ترسوترسو
)گرا-، منفياجتنابيخصيصه هاي (

ز بيمناك، مراقب، بدگمان، محافظه كار، بي ميل؛ حساسيت مفرط؛ جدا ا
.رد مي كندخود و ديگران؛ به طور عمدي افكار خود را مسدود، معكوس يا 

SZD



اجتنابيشكل هاي فرعي شخصيت 
فوبيكفوبيك

)خصيصه هاي وابسته(
فراگير همراه با شتاب  ناكيبيم 

ط ملموس؛ ترديد و بي قراري كه توس
اك اشيا يا وقايع تنفر انگيز و ترسن

.نماد سازي مي شوند

خود گريزخود گريز
)ملانكوليكخصيصه هاي (

مي كند؛  قطعهخودآگاهي را مسدود يا قطعه 
ار تصاوير و خاطرات دردناك را ناديده مي گيرد؛ افك
ه و تكانه هاي غيرقابل قبول دفاع را رد مي كند؛ ب

).متمايل به خودكشي(شدت خود را رد مي كند

خيلي حساسخيلي حساس
)پارانوئيدخصيصه هاي (

رب، بسيار محتاط و بدگمان؛ به شدت مضط
وحشت زده، عصبي و ترسو، حساس و 

.زودرنج

متعارضمتعارض
)خصيصه هاي منفي گرا(

ناهماهنگي و كشمكش دروني؛ ترس از 
لح استقلال و وابستگي؛ آشفته؛ عدم ص

دروني؛ بي ميل، سردرگم، در عذاب، 
.متشنج، خشمگين؛ ترس حل نشده

SADMASNEGMELBDLPARSTLNARHSTDEPCPLATS

اجتنابياجتنابي
SZD



شكل هاي فرعي شخصيت وابسته

SZDAVD SADMASNEGMELBDLPARSTLNARHSTCPLATS

هوابستهوابست

ناپختهناپخته
)اي با الگوي خالصگونه(

، غيرمتبحر، يافتهرشدنيمهساده، 
ربه، تج، بيرشدنايافته؛ صفتكودك
 ؛ ناتوان درنايافتهشكلو  خورگول

.  اليهاي بزرگستقبل كردن مسئوليت

موافقموافق
)نمايشي هايخصيصه(

خواه، ، مشتاق، نيكمعاشردلپذير، 
مطيع، آماده خدمت، سازگار؛ احساسات 

 يرپذسلطهكند؛ نقش مزاحم را انكار مي
.پذيردو كهتر را به خوبي مي

غيرمؤثرغيرمؤثر
)اسكيزوئيد هايخصيصه(

-ي، بصلاحيتبي، منفعتبيثمر، بي
-يب؛ به دنبال زندگي مزيتبيفايده، 
است؛ از درگيري با مشكلات  دردسر

.  يدآكند؛ با كمبودها كنار ميامتناع مي

قراربيقراربي
)اجتنابي هايخصيصه(

 و ناراحت؛ احساس علاقهبيناآرام و نگران؛ 
 پذيرآسيبدارد؛  گوييشوموحشت و 

ر نسبت به طرد شدن؛ احساس تنهايي مگ
.گرحمايتدر كنار اشخاص 

از خود گذشتهاز خود گذشته
)مازوخيست هايخصيصه(

ود؛ شبا ديگري آميخته و كاملاً درگير او مي
غرق شده، جذب شده، محو شده، يكي 

 شده، با اراده خود تمايل دارد تا هويت خود
يا  شودرا تسليم كند؛ با ديگري يكي مي

.شودجزئي از او مي



شكل هاي فرعي شخصيت نمايشي

SZDAVD SADMASNEGMELBDLPARSTLNARDEPCPLATS

نمايشينمايشي

ناپختهناپخته
)اي با الگوي خالصگونه(

، رمتبحيافته، غير رشد  ساده، نيمه
ربه، تجصفت؛ رشد نايافته، بي كودك
ر نايافته؛ ناتوان دخور و شكل  گول

.  اليهاي بزرگستقبل كردن مسئوليت

موافقموافق
)نمايشي هايخصيصه(

خواه، ، مشتاق، نيكمعاشردلپذير، 
مطيع، آماده خدمت، سازگار؛ احساسات 

 يرپذسلطهكند؛ نقش مزاحم را انكار مي
.پذيردو كهتر را به خوبي مي

بچگانهبچگانه
)خصيصه هاي مرزي(

 ناپايدار، بسيار حساس، هيجانات بي
ي؛ ثبات؛ حمله عصبي؛ پر توقع، عصب

چسبيده به ديگري؛ بيش از اندازه 
.پيوسته و آويخته

خشنودكنندهخشنودكننده
)وابسته هايخصيصه(

، در جستجوي صلح، بهبودي، آشتي
و هموار كردن مشكلات است؛ مهارت 

ها، آرام  در فرو نشاندن اختلاف
ت؛ كردن خشم با سازش، قبول شكس

.كندخود را براي تقدير قرباني مي

بانشاطبانشاط
)خودشيفته هايخصيصه(

، وحبارقوي، فريبنده، بشاش، سرزنده، 
؛ در جستجوي تكانشي، سرسبك

اي و ماجراهاي جالب خوشي لحظه
.، گرمباانرژياست؛ جالب، 

تندتند
)گرامنفي هايخصيصه(

مي، ؛ دمدناپذيركنترل، تكانشي
رو؛ پر از هيجان، شاكي، ترش

-دوره توفاني، برانگيخته، به طور
.شوداي خشمگين و متلاطم مي



خودشيفتهشكل هاي فرعي شخصيت 

SZDAVD SADMASNEGMELBDLPARSTLHSTDEPCPLATS

هخود شيفتهخود شيفت

بي قيدبي قيد
)خصيصه هاي ضد اجتماعي(

وجدان معيوب؛ بي مرام، بي اخلاق، 
اخ، ، فريب كار، گستمتقلببي وفا، 

 بهره كش؛ حيله گر و حقه باز؛ اهانت
.  گر، كينه جو

خود برتر بينخود برتر بين
)گونه اي با الگوي خالص(

ن احساس امتياز و قدرت به وسيله وضعيت دورا
كودكي و موفقيت هاي كاذب؛ عنوان داده شده، 

ي رابطه كمي با واقعيت دارد؛ در جستجوي زندگ
خوب و موفق است؛ از طريق وابستگي در پي 

.  ترقي و رسيدن به موقعيت ويژه است

شهواني

.  متقلبدروغگو و 

شهواني
)خصيصه هاي نمايشي(

، فريبنده، اغفال كننده،؛ اغواگر
چرب زبان و زرنگ؛ بيزار از 

د؛ كن-صميميت؛ در خوشي افراط مي
 افراد ساده لوح و نيازمند را  فريب

مي دهد؛ به طور بيمارگونه اي 
.  متقلبدروغگو و 

جبرانيجبراني
)اجتنابي، گرامنفي هايخصيصه(

 در پي خنثي كردن احساسات عميق حقارت و فقدان
 هايهذيانرا به وسيله  هانقصاعتماد به نفس است؛ 

، كند؛ استثنائي، قابل تحسينبرتري جبران مي
.  ارزشمند؛ خود ارزشمندي نتيجه خود تقويتي است



پارانوئيدشكل هاي فرعي شخصيت 

SZDAVD SADMASNEGMELBDLNAR STLHSTDEPCPLATS

دپارانوئيدپارانوئي

سرسختسرسخت
)خصيصه هاي وسواسي(

، ابراز وجود مي كند، سركش، خيره سر، سخت
 سنگ دل، سخت گير، بد خلق، زود رنج و بد
خو؛ قانون گرا و درست كار؛ خصومت قبلي 
خود را نگه مي دارد و مهار مي كند؛ تعارض 

.  ديگري را انكار مي كند -خود 

متعصبمتعصب
)خصيصه هاي خود شيفته(

 هذيان هاي بزرگ منشي، غير منطقي و
ران سست هستند؛ پر مدعا؛ تحقير ديگ

از سر خودخواهي؛ غرور از دست رفته 
با ادعاها و خيال پردازي هاي غير 

.  معقول بازسازي شده است

كج خلقكج خلق
)خصيصه هاي منفي گرا(

 ستيزه جو، خرده گير، بد خو،
جدلي؛ عيب جو، ناسازگار، 
خشمگين، سودايي مزاج، 

حسود، عبوس، مشاجره گر، 
.  لجوج

منزوي

.  هشيار و تدافعي است

منزوي
)اجتنابي هايخصيصه(

ود گير؛ براي محافظت ختنها كناره
از تهديدات و نيروهاي مخرب كه 

در همه جا هست، منزوي است؛ در 
برابر خطرات خيالي، بيش از حد 

.  هشيار و تدافعي است

آزار دهن

.  گزند

آزار دهن
)ساديست هايخصيصه(

، جوانتقام، آوررعبمتخاصم، بد خلق، 
ر را عمدتاً د خصوتو ستمگر؛  عاطفهبي

نه كند؛ ديدگاه كيمي ريزيبرونتخيل 
 مي فرافكنيجويانه خود را به ديگران 

.گزند هايهذيانكند؛ 
.  گزند



شكل هاي فرعي شخصيت ضد اجتماعي
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ضد 
اجتماعي

ضد 
اجتماعي

طماعطماع
)با الگوي خالصگونه اي (

احساس محروميت و انكار شدن؛ 
، مشتاق و ناراضي؛ حسود، درنده خو

 در پي تلافي و بسيار حريص؛ لذت
.  ادنبيشتر در گرفتن در مقايسه با د

خطر پذيرخطر پذير
)نمايشيخصيصه هاي (

، وابي پر، جسور، بي باك، متهورنترس، 
له ؛ نامتعادل به وسيتكانشي، جرأتبا 

مي خطرناك را دنبال ماجراهاي خطر؛ 
.كند

مدافع اعتبار

.  نسبت به تحقيرواكنش پذير 

مدافع اعتبار
)خودشيفتهخصيصه هاي (

، رشكست ناپذي، بي عيباحتياج دارد 
اخته ، تسخير ناپذير شنمغلوب ناپذير

ي زمانسختگير شود؛ نيرومند، مصون؛ 
 ؛مي گيردكه موقعيت مورد سؤال قرار 

.  نسبت به تحقيرواكنش پذير 

خانه به دوشخانه به دوش
)اجتنابي، اسكيزوئيدخصيصه هاي (

نا و ، بدبختي، محكوم به فبدشانسيحس 
انند ؛ ولگرد مگوشه گيركنار گذاشته شدن؛ 

 ،دوره گرد، آواره؛ طرد شده؛ بيكار كولي ها
.  نامهربان تكانشيسرگردان؛ به طور 

بدخواهبدخواه
)پارانوئيد، ساديستخصيصه هاي (

، بي رحممتخاصم، كريه، داراي عداوت، 
ني مي پيش بيخشمگين؛ خيانت و تنبيه را 

بي ؛ ميل به انتقام دارد؛ وحشي، كند
.  ؛ بدون حس گناهعاطفه



ساديستشكل هاي فرعي شخصيت 
جرأتبي جرأتبي 

)اجتنابيخصيصه هاي (
  وزيتكينه و بزدل؛ براي نا ايمن به طور اساسي 

؛ دمي كنو ظلم از روش مقابله با هراس استفاده 
؛ ودمي شضعف به وسيله حمايت گروهي خنثي 

.  مي كندقرباني ضعيف را انتخاب 

انفجاريانفجاري
)با الگوي خالصگونه اي (

مله حو كنترل ناپذير ؛ خشم بي مهاباخشم و غضب 
 ميترسناك؛ احساسات تحقير محصور و خالي هاي 

.  ؛ متعاقباً احساس پشيمانيشوند

مجبور

.  يدا كندرا پ شكناناو كنترل و تنبيه است تا قانون وظيفه 

مجبور
)وابستهخصيصه هاي (

شده است؛  والايشخصومت به صورت علاقه به مردم 
  محق، مدير، قاضي؛ خود را مأبرئيس پليس، سرپرست 

، خشن و وحشي باشد؛بي رحمتا مي داند 
.  يدا كندرا پ شكناناو كنترل و تنبيه است تا قانون وظيفه 

ستمگرستمگر
)خصيصه هاي منفي گرا(

ران ، ديگمي برداز تهديد و ستم بر ديگران لذت 
ور را وادار به تعظيم و تسليم شدن مي كند؛ به ط

اده ؛ سوء استفتخريب گركلامي گزنده هستند، 
.  بي رحمكننده، غيرانساني، تندخو، 
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ساديستساديست
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ملانكوليكشكل هاي فرعي شخصيت 
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مد روزمد روز
)خود شيفتهنمايشي، خصيصه هاي (

شود؛ -رنج قابل تحسين پنداشته مي
 ميناخشنودي مد روز و رايج در نظر گرفته 

ش و ؛ افسردگي شخصي به عنوان ستايشود
.مي شودتكريم خود ديده 

SADMASNEGPAR BDLNAR STLHSTDEPCPLATS

كملانكوليكملانكولي

بي قراربي قرار
)اجتنابيخصيصه هاي (

ت، نااميد؛ آشفته، متلاطم، ناراح
؛ بي قرارسردرگم، ناآرام و 

 ناپايدار؛نگرش هاي و هيجان ها 
چاره خودكشي به دردهاي 

.  مي دهدپايان ناپذير 

خودتحقير خودتحقير 
)وابسته هايخصيصه(

 ها وتحقير خود به خاطر ضعف
د كمبودها؛ تمسخر خود، انتقا

-تحسينآميز، بي اعتبار، 
  .، حقيرانگيزنفرت، ناپذير

بداخلاقبداخلاق
)خصيصه هاي منفي گرا(

 ،تحريك پذيرتند، كج خلق، اخمو، 
؛ حس محكوم گرناراضي؛ خود 

.  افسوس به خود؛ خود بيمار انگار

ناخوشناخوش
)مازوخيستخصيصه هاي (

دلتنگي و افسردگي عميق؛ نحيف، 
عبوس، محزون، خوفناك، مظلوم؛ به 

.شدت منكر خود



مازوخيستشكل هاي فرعي شخصيت 
پاكدامن

.  مي رودو مدارا انتظار دوستي 

پاكدامن
)نمايشيخصيصه هاي (

، از خود گذشته و از جان متواضع غرورآميزيبه طور 
اشته ؛ فشارهاي سنگين اصيل پندرياضت كشگذشته؛ 

، عادل و مقدس؛ ديگران بايد وفا و مي شوند
نوع راي سرسپردگي را تصديق كنند؛ قدرداني و تشكر ب

.  مي رودو مدارا انتظار دوستي 

ستمديدهستمديده
)ملانكوليكخصيصه هاي (

ي ، شكنجه و ناخوشغمگينيبدبختي، نااميدي، سختي، 
اه براي ايجاد احساس گنشكوه ها ؛ مي كندواقعي را تجربه 

ز ؛ خشم از طريق معاف شدن امي شونددر ديگران استفاده 
.  مي شودبروز داده  ستمگرهاو آزار دادن مسئوليت ها 

تخريب گرخود 

.  مي كندانتخاب 

تخريب گرخود 
)وابستهخصيصه هاي (

 ، پيروزي را از طريق شكستمي شودبا موفقيت، متلاشي 
ها و ، تحقيرشكست هاشخصي،  بدشانسي؛ از مي كندتجربه 

م چش؛ از بهترين علايق مي بردتجربه كردن مشكلات لذت 
 ؛ قرباني شدن، تخريب شدن و رسوا شدن راپوشي مي كند

.  مي كندانتخاب 

مالك

.  مي كندغير قابل اجتناب، ديگران را مهار 

مالك
)خصيصه هاي منفي گرا(

 با حسود شدن، محافظت بيش از حد و جزئي از كسي بودن،
 ؛ با قرباني شدن به خاطر يكمي اندازدو به دام  فريبدمي 

ي م، تسخير مي كند، كنترل مي كندخطا، ديگران را اغفال 
تگي ؛ با وابسمي شودچيره آنها و بر مي كشد ، به بندگي كند

.  مي كندغير قابل اجتناب، ديگران را مهار 
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مازوخيستمازوخيست
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منفي گراشكل هاي فرعي شخصيت 
دودلدودل

)مرزيخصيصه هاي (
هام هيجانات به وسيله سردرگمي، گيجي و اب

حال نوسان هستند؛ در درك يا فهم خلق در 
دمدمي و مبهم خود مشكل دارند؛ متزلزل و 

.هم ذهني و هم جسميبي عزم 

نامهرباننامهربان
)ساديستخصيصه هاي (

و جدلي؛ بد خلق ، سرسخت، ستيزه جو
يب تخر، تحقير كننده، تند، تحريك پذير

و تلخ؛ مخالف؛ ترس كم و وجدان و كننده 
.پشيماني اندك

غيرمستقيمغيرمستقيم
)وابستهخصيصه هاي (

داده  نشاندو پهلو مخالفت به صورت غيرمستقيم، پيچيده و 
نا ، اتلاف وقت، فراموشي، اهمال كاري، براي مثال مي شود

 ، مسامحه، لجاجت؛ در نشان دادن خشم غيرمستقيمكارامدي
.  مي دهدو رفتارهاي مقاوم نشان مي كند عمل 

ناخشنودناخشنود
)ملانكوليكخصيصه هاي (

 ، خشمگين، شاكي،بدخو، زودرنج؛ غرغرو
ناراحت، آزرده و دمدمي؛ از جدل اجتناب 

 مشروع اما ناچيزشكايت هاي ؛ از مي كند
.مي كنداستفاده 
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امنفي گرامنفي گر
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مرزيشكل هاي فرعي شخصيت 
دلسرددلسرد

)ستهيا واب ملانكوليك، اجتنابيخصيصه هاي (
 ، مطيع، وفادار، فروتن؛ احساستلقين پذير

و خطر؛ احساس نااميدي، آسيب پذيري 
.  افسردگي، درماندگي و ناتواني

تخريب گرخود تخريب گرخود 
)مازوخيست، ملانكوليكخصيصه هاي (

يرو،  خشم به خود برگشته و تنبيه دروني؛ پ
و مطيع؛ به شدت حساس و دمدمي؛  مؤدب

.احتمال خودكشي

تكانشي

.مستعد خودكشي

تكانشي
نمايشي يا ضد خصيصه هاي (

)اجتماعي
حواس ، سطحي، دمدمي، هوس باز

، ؛ ترس از فقدانگر اغوا، آتشي و پرت
؛ تحريك پذيرآشفته، افسرده و 

.مستعد خودكشي

زود رنجزود رنج
)خصيصه هاي منفي گرا(
، ، سرسخت، مخالفبي حوصله، منفي گرا

 عبوس، بدبين و خشمگين؛ به سادگي
.  يدمي آتحقير و به سرعت از تخيل بيرون 
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مرزيمرزي
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وسواسيشكل هاي فرعي شخصيت 
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صرفه جوصرفه جو
)اسكيزوئيدخصيصه هاي (

ر؛ ، محتكبي بخشش، خشك دست، چشم تنگخسيس، 
يم ؛ از تجاوز به حرمي كنداز خود در برابر زيان محافظت 

هاي  ناشايستگي؛ از مواجهه با مي ترسدخصوصي 
.  وحشت دارد متعارضتكانه هاي شخصي و 
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وسواسيوسواسي

با وجدانبا وجدان
)وابستهخصيصه هاي (

، پايبند به قانون و وظيفه؛ جدي
 زحمت، باريك بين، سخت كوش

؛ عدم بي انعطاف؛ دودل، كش
باه اعتماد به نفس مشخص؛ از اشت

.و خطا وحشت دارد

تشريفاتي

.  احترام به ديگران

تشريفاتي
)خودشيفتهخصيصه هاي (

رسمي؛ سازمان هاي قوي در 
ت قوانين گروه ايجاد هويت و امني

 ، فاقدآمرانه، مداخله گر؛ مي كند
اقد ، فكوته فكرقوه تخيل، فضول، 

.  احترام به ديگران

سخت گير

.  خيالات خود را كنترل كند

سخت گير
)پارانوئيدخصيصه هاي (

سخت، معتقد به عدالت خود، 
متعصب، جزمي، با غيرت، 

، خشمگين و مصالحه ناپذير
به  نسبتسخت گير ؛ قضاوت گر

و تكانه ها اخلاقيات؛ بايد 
.  خيالات خود را كنترل كند

مسحور شدهمسحور شده
)خصيصه هاي منفي گرا(

 حل نشده؛ احساس عذاب، گيجي، دودليهاي  سوگراييدو 
 اغتشاش، تعارض هاي درون رواني؛ با مي كندو سردرگمي 

 اجبارهاو وسواس ها ؛ مي شودمضطرب ناكامي ها و ها 
.  مي كنندمتراكم شده و هيجانات متناقض را كنترل 




